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کشور سوریه  نقد رتوریک سرود ملی 
)با رویکرد نقد ایدئولوژیک از منظر سونیا فوس(

چکیده:
گرفـت. ایـن نقـد در یـک نـگاه وسـیع، بـه دو دوره سـنتی  كـه از دوران باسـتان در یونـان شـكل  نقـد رتوریـک یـک جریـان انتقـادی اسـت 
كـه ایـن روش بـر اسـاس اركان پنجگانـه خطابـه ارسـطو یعنـی  و مـدرن تقسـیم مـی شـود؛ در دوره سـنتی، یـک روش نقـد رایـج اسـت 
گرفتـه اسـت و در دوره جدیـد و در قـرن بیسـتم، از روشـی انتقـادی بـه جریانـی انتقـادی بـا  ابـداع، ترتیـب، سـبک، حافظـه و بیـان شـكل 
گسـترده، تبدیـل شـده اسـت؛ نقـد ایدئولوژیـک به عنـوان یكـی از معروف تریـن ایـن چشـم انداز ها، بـا بررسـی عناصـر  چشـم اندازهای 
كاركردهـای ارتباطـی آن می پـردازد و از ایدئولـوژی هژمونیـک آن، پـرده بر مـی دارد. یكی  آشـكار و پنهـان ایدئولوژیـک در یـک اثـر، بـه تبییـن 
كـه در  از مهـم تریـن ژانر هـا، در ترسـیم باور هـای ایدئولوژیـک، سـرود ملـی اسـت. سـرود ملـی به عنـوان آواز وطن پرسـتآن های اسـت 
باورپذیـری و وحـدت یـک ملـت نقـش مهمـی ایفـا می كنـد. بـر ایـن اسـاس، پژوهـش حاضـر بـر آن اسـت تا بـا روش توصیفـی ـ تحلیلی و با 
كشـوری بـا جایـگاه اسـتراتژیک  كشـور سـوریه،  رویكـرد نقـد ایدئولوژیكـی از منظـر »سـونیا فـوس« بـه نقـد و بررسـی رتوریكـیِ سـرود ملـی 
كاوش در داده هـای آشـكار و پنهـان زبانـی، واژگان و موسـیقی، عوامـل تأثیـر ایدئولوژیكـی را در  و تاریـخ تمـدن غنـی، بپـردازد و از رهگـذر 
كـه در سـرود ملـی این كشـور، طبقـات معنایی میهـن، اسـتقلال و آزادی، وحدت  كنـد. از نتایـج تحقیـق ایـن اسـت  ایـن سـروده، بررسـی 
كه با تلفیقی بر آمده از موسـیقی، بسـامد واژه ها، مخاطب  كاربردتریـن مفاهیـم ایدئولوژیكـی اسـت  كاری، پـر  و اتحـاد، دیـن، آییـن و فـدا

را بـه اقنـاع ایدئولوژیكـی می رسـاند.
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1- مقدمه
نقـد ادبـی در طـول تاریـخ، به حـدود معینی مقید نبـوده اسـت و همواره دسـتخوش تغییر، 
تحـول و تکامل شـده اسـت. یکـی از انـواع نقد که بـا گذر زمان به تکامل رسـیده اسـت، 
نقـد رتوریکـی اسـت. ایـن نقد دو مرحلـه را طی کـرده اسـت؛ در مرحله سـنتی گوینده یا 
نویسـنده سـعی می کنـد بـا اسـتفاده از قوانیـن خطابه، بـر مخاطب خـود تأثیر بگـذارد؛ به 
گونـه ای کـه مخاطـب رفتـار و تفکـرش را بر مبنـای خواسـته های او تغییر دهـد. رتوریک 
در ایـن معنـا، اعـم از بلاغـت و اخـص از ارتباطـات اسـت و در مجمـوع، جامـع قوانیـن 

سـخنوری و انشـا ست.
 مقصـود از رتوریک در مفهوم جدید آن، کنشـی اسـت که انسـآن ها، زمـان برقراری 
ارتبـاط بـا یکدیگـر اسـتفاده می کننـد و نقـد رتوریکـی جدیـد، جریانـی کیفـی اسـت 
کـه بـرای مطالعـه و توضیـح قاعده منـد کنش هـا و داده هـای سـمبلیک بـه کار گرفتـه 
می شـود و هـدف اصلـی آن، ارائـه درک بهـری از فرایندهـای برقـراری ارتبـاط اسـت 
)فـوس، ۲۰۰9: ۳-۷(. رتوریـک جدیـد، سـبک ارتباطـی ای هـدف محور و مؤثر اسـت 
کـه ارتباطـی عامدانـه و از پیـش اندیشیده شـده ای را میـان گوینـده، پیام و شـنونده به 

وجود مـی آورد )کنـدی، ۱98۴: ۳(.
 در نیمـه دوم قـرن بیسـتم، با ظهور نظریه پـردازان و محققانی چون کنت بـرک۱ ،ادوین 
بلک۲، والر فیشر۳  و سـونیا فوس۴ و انتشـار آثار برجسـته آنان درباره نقد رتوریکی، چشم 
اندازهـا و رویکردهـای انتقـادی بیشـری تحت عنوان نقـد رتوریکی پدید آمـد. با توجه به 
گسـردگی ایـن نقد، از میـان نظریه پـردازان نقد رتوریک، آنچـه در پژوهش حـاضر بر آن 
تأکید می شـود، الگوی نقد ایدئولوژیکی سـونیا فوس می باشـد. سـونیا فـوس از مهم ترین 

نظریه پـردازان رتوریـک و نقـد رتوریکـی در عر حاضر به شـمار می آید. 
 رتوریـک از دیـدگاه فـوس شـامل اسـتفاده از سـمبل، در برقـراری ارتباط اسـت. او 
اعتقـاد دارد کـه سـمبل ها، زندگـی انسـان را فـرا گرفتـه اسـت. واقعیـت به عقیـده فوس، 
مفهومـی ثابت و پایه نیسـت؛ بلکه مفهوم واقعیت، متناسـب با سـمبل های مورد اسـتفاده 
انسـان، تغییـر می کنـد. موضوع مـورد مطالعه در نقـد رتوریکـی، کنش هـای رتوریکی۵ و 
آرتیفکت هـا یـا داده ها6 هسـتند. کنش هـای رتوریکی در حضـور مخاطبان انجام می شـود 
و آرتیفکـت رد پـا یا سـند ملموسـی از کنش رتوریکی اسـت کـه در این نقد مـورد مطالعه 

قـرار می گیـرد )فـوس، ۲۰۰9: 6-۳( 

1 . Kenneth Burke  2 . Edwin Black
3 . Walter Fisher  4 . Sonja foss
5 . rhetorical act  6 . artefact
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 سـونیا فـوس روش های نقـد رتوریکـی را به انواع مختلفـی چون نقد نو ارسـطویی، 
نقـد اسـتعاری، نقد زمینه فانتـزی، نقد پنجگانه دراماتیسـتی، نقد ژانر، نقد خوشـه ای، 
نقـد ایدئولوژیکـی، نقـد روایـی و نقد زایشـی تقسـیم می کنـد. بـه بـاور وی، منتقد در 
روش ایدئولوژیکـی، در پـی کشـف باورهـا، ارزش هـا و فرضیه هایـی اسـت کـه یـک 
آرتیفکـت یـا داده یـا مجموعـه ای از آرتیفکت هـا را پدیـد می آورنـد )احمـدی، ۱۳9۷: 
۲۱۲(. بنابرایـن »ایدئولـوژی، هویـت، کنش هـا، اهـداف، معیارهـا، ارزش هـا و منافـع 
گـروه را تبییـن و ارتبـاط آن گـروه را بـا دیگـر گروه های اجتماعـی معین می کنـد« ) ون 

دایـک، ۲۰۰6: ۱۱۷-۱۱6(.
 شـایان ذکـر اسـت کـه در نـگاه انتقـادی، »ایدئولوژی هـا، یکـی از لـوازم سـازنده 
هنجارهـای قـدرت اسـت کـه مناسـبات و روابـط قـدرت را به طـور عمـوم، از طریـق 
هژمونـی )سـلطه( ایجـاد و محافظـت می کننـد، و نـه لزوماً از طریق خشـونت و فشـار« 
)فـرکلاف، ۲۰۰۲: ۷۳(. بـه دیگر بیان، چشـم انداز نقد ایدئولوژیکـی بر پایه این فرض 
بنـا شـده اسـت کـه برخـی از ایدئولوژی هـا در فرهنگی نسـبت بـه دیگـر ایدئولوژی ها 
برتـری دارنـد کـه به نوعـی نماینده منافـع گروه های قدرتمندتـر در جامعه می باشـند. این 
ایدئولـوژی غالـب »هژمونیـک« نـام دارد. در نقـد ایدئولوژیکـی منتقـد بـا تبییـن نقش 
ارتباطـات در خلـق و تثبیـت ایدئولوژی، عواملـی که ایدئولوژی را بـه ایدئولوژی غالب 
تبدیـل می کنـد و شـیوه هایی کـه ایدئولـوژی غالـب را بـه چالـش می کشـد را مـورد 

بررسـی قـرار می دهـد )فـوس، ۲۰۰9: ۲۱۰(.

1-1 روش تحقیق
بـر اسـاس آنچـه گفته شـد، مؤلفـان در ایـن تحقیق قصـد آن ندارند کـه بـا در پیش گرفتن 
رویکـرد کیفـی و روش توصیفـی ـ تحلیلـی و بـا تأکیـد بر روش ارائه شـده از سـوی سـونیا 
فـوس، بـه تشریح مفاهیم ایدئولوژیکی سرود ملی کشـور سـوریه بپردازنـد و از دید منتقد 
رتوریـک نشـان دهند که مرجع پیـام، چگونه از مفاهیم ایدئولوژیک بـرای تولید معنی بهره 
گرفتـه اسـت. بـا این باور کـه سرود ملـی، از مهم ترین نشـانه های ملی کشـور اسـت که 
سـهم عمـده ای در بـاروری احسـاس معنـوی مـردم و اتحـاد آنـان دارد. از ایـن جهت که 
»اشـعار و سرودهـای ملـی هر کشـور به نوعـی بیانگر نظریه هـای دینی و ملـی مردمان آن 
کشـور در مـورد هویت شـان می باشـد و بـه مثابه گونـه ای پر بـار و پر ثمـر از گونه های هنر 
و ادبیـات مردمـی اسـت که حامل مؤلفـه ها، نشـانه ها و کارکردهـای معنـی دار آفرینش، 
نگهبانـی و عرضـه عنـاصر هویـت ملـی اسـت« ) مهرپـور و دیگـران، ۱۳9۳: ۷6(. ایـن 
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سرودهـا بی گـمان باید از ریتم واژگان شـور انگیز و حماسـی برخوردار باشـند، تا مخاطب را 
بـه اقناع ایدئولوژیکی برسـانند.

1-2 پیشینۀ تحقیق
بررسـی ها نشـان از آن دارد که تاکنون موضوع »رتوریک سرود ملی کشـور سوریه از چشم 
انـداز نقـد ایدئولوژیک« در قالب پژوهشـی مسـتقل مورد بررسـی قرار نگرفته اسـت؛ اما 

آن دسـته از پژوهش هایـی کـه با ایـن پژوهش زمینه مشـرک دارند، به شرح زیر اسـت:
۱. »تحلیـل گفتمان شناسـی، گزیـده ای از سرودهـای ملـی کشـورهای جهان«، سـعید 
مهر پـور، حبیـب احمـدی و مرجـان نـادری )۱۳9۳ ش(؛ نویسـندگان در ایـن پژوهـش به 

تحلیـل گفتمان شناسـی هفتاد کشـور جهـان پرداخته اسـت.
۲. »کاوشـی در سـاختار زبانی و محتوایی سرودهـای ملی« )مطالعه تطبیقی سرودهای 
ملی کشـورهای آسـیایی و پنج عضو دائم شـورای امنیت(، اعظم سـنجابی و نگار داوری 
اردکانی )۱۳9۳ ش(؛ این پژوهش، سرود ملی کشـورهای آسـیایی و پنج عضو دائم شورای 
امنیت را از دیدگاه زبان شـناختی در چارچوب تحلیل انتقادی گفتمان بررسـی کرده اسـت.

۳. »سرود ملـی الجزائـر در آیینه نقد فرمالیسـتی«، حسـین ابویسـانی، الیـاس مخمی و 
سـالم گلسـتانه )۱۳9۴ ش(؛ مقاله حاضر تلاش کرده از منظر نقد فرمالیسـتی به بررسـی 

سرود ملی الجزایـر بپردازد. 
۴. »بررسـی مؤلفه های گفتمان مدار در مربع ایدئولوژیک سرود ملی کشـورهای عربی 
حوزه شـام بر اسـاس مدل ون دایک«، عبدالباسـط یوسـف آبادی )۱۳98 ش(؛ نویسـنده 
در ایـن پژوهـش به صـورت گذار به بررسـی مؤلفه های گفتمانـی در سرود ملی کشـورهای 
عربـی حـوزه شـام، بر اسـاس چهـار ویژگی الگـوی اجتماعـی شـناختی ون دایک بـه نام 

مربع ایدئولوژیک، پرداخته اسـت.
 بررسـی عناویـن و محتـوای مقالات یاد شـده مشـخص می کند که تاکنـون سرود ملی 
کشـور سـوریه بـه طور مسـتقل مورد نقـد رتوریکـی و ایدئولوژیکـی قرار نگرفته اسـت و 
همیـن امـر، اهمیـت تحقیـق را دو چنـدان می کند. بنابرایـن، با توجه بـه جدیـد و کارا بودن 
الگـوی مـورد نظـر، ایـن پژوهـش قصـد دارد از نقطـه نظـر سـونیا فوس، بـا رویکـرد نقد 
ایدئولوژیکـی به نقد رتوریکی سرود ملی کشـور سـوریه بپردازد و آرتیفکت هـای سروده را 
بـا معیـار نقد ایدئولوژی تحلیـل کند. از آنجایی کـه سرود ملی در فرهنگ عامه با اسـتقبال 
بیشـری روبـه رو شـده اسـت و از مهم تریـن رسـانه ها بـرای بررسـی ایدئولوژی محسـوب 

می شـود، پژوهـش حـاضر در حقیقت تلاشـی اسـت بـرای ارائـه این رهیافـت جدید. 
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3-1 سؤالات تحقیق
پرسـش هایی کـه نویسـندگان در این جسـتار به دنبال پاسـخگویی بـه آن هسـتند، به قرار 

ذیل اسـت: 
۱- آرتیفکت ها در سرود ملی مورد بحث، چه نماینده چه ایدئولوژی  هستند؟

۲- عواملـی کـه در مـتن سروده، یک ایدئولوژیکـی را به ایدئولوژی غالـب تبدیل کرده 
کدامند؟ 

۳- چگونـه آرتیفکت هـا و داده هـای موجـود در مـتن مـورد مطالعـه، مخاطبـان را برای 
پذیـرش و اقنـاع موقعیـت یـا شرایـط خاصـی در مسـائل اجتماعـی آمـاده می کند؟

2- مراحل تحلیل رتوریکی در نقد ایدئولوژیکی 
سـونیا فـوس تحلیـل رتوریکـی را در دو مرحلـه اساسـیِ انتخـاب آرتیفکـت و تحلیـل 

آرتیفکـت، دسـته بندی می کنـد کـه در ادامـه بـه بررسـی آن پرداختـه می شـود:

1-2 انتخاب آرتیفکت: 
زبـان در نقـد ایدئولوژیکـی، امـری ایدئولوژیـک می  باشـد و فقـط نقشـی دلالت گرایانـه 
صرف ندارد. تمام سـمبل ها نیز ایدئولوژیک هسـتند؛ زیرا در ساختاری اجتماعی و فرهنگی 
ناگزیـر از ارزش هـای ایدئولوژیک، تولیـد و خوانده می شـوند. ایدئولوژی ها در هر مکانی 
حضـور دارنـد و از آنجایی کـه تمـام آرتیفکت هـا، نماینـده ایدئولـوژی خاصـی می باشـند، 
می تـوان از تمـام آرتیفکت هـا یـا داده هـا، برای تحلیل اسـتفاده کـرد. با تحلیـل آرتیفکت ها، 
از ترفندهـای ارتباطـی ای پرده برداشـته می شـود که بـرای القای معانی ثانوی سـمبل ها و 

القـای ایدئولوژیـک هژمونیک به کار گرفته می شـوند.
2- 2 تحلیل آرتیفکت:

بـرای کشـف ایدئولـوژی نماینده آرتیفکـت ، فرایند تحلیـل در چهار مرحله انجام می شـود: 
۱. شناسـایی عناصر آشـکار آرتیفکت. ۲. شناسـایی عناصر پنهان آرتیفکت که با عناصر 
آشـکار آن در ارتبـاط اسـت. ۳. معرفـی ایدئولـوژی آرتیفکـت. ۴. شناسـایی کارکردهـای 

ایدئولوژیـک آرتیفکـت )فـوس، ۲۰۰9: ۲۱۴( کـه به تشریـح آن ها پرداخته می شـود.

1-2-2 شناسایی عناصر آشکار آرتیفکت و تحلیل آن در سروده »حماة الدیار«:
مرحله اول در تحلیل ایدئولوژیکی، شناسـایی و بررسـی جنبه هایی از آرتیفکت اسـت 
که منتقد را به سـمت کشـف ایدئولـوژی آن رهنمون می سـازد. در حقیقـت در این مرحله، 
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فرضیه هایـی شناسـایی می شـود کـه آرتیفکـت یـا داده، بـر مبنـای آن پدیـد آمده اسـت و 
ایدئولـوژی بـه آن شـکل داده اسـت )همـان: ۲۱۴-۲۱6(. یکـی از سـاده ترین روش هایی 
کـه به شناسـایی ایدئولـوژی آرتیفکت کمک می کنـد، رمزگذاری آرتیفکت بـر پایه عناصر 
آشـکار و پنهان آن اسـت. به دیگر بیان، شناسـایی عناصر آشـکار آرتیفکت عبارت اسـت 
از: شناسـایی ویژگی هـای آشـکاری که در نـگاه اول توجه منتقد را بـه خود جلب می کند. 
ایـن عناصر شـامل: اسـتدلال های اصلـی، انواع شـواهد، ایماژهـا )آرتیفکت های بری 

چـون شـکل و رنـگ(، اصطلاحات خاص یا اسـتعاره می باشـد. 
 بایـد توجه داشـت که آرتیفکت ممکن اسـت نماینـده بیش از یک ایدئولوژی باشـد؛ اما 
منتقـد در نقـد ایدئولوژیکـی می توانـد بر موضوع هایـی جذاب، تمرکـز کند. منتقـد در این 
نقـد، صرفـاً برای کشـف ایدئولـوژی ای خـاص که با موضوع مشـخصی مرتبط اسـت، از 
نقـد ایدئولوژیکـی اسـتفاده می کند و صرفـاً ایدئولوژی مرتبط بـا آن موضوع خـاص را در 

آرتیفکت خود بررسـی می کنـد )احمـدی، ۱۳9۷: ۲۵۲-۲۵۱ (. 
سرود ملی کشـور سـوریه توسـط خلیل مردم بک )۱89۵- ۱9۵9( سروده شده است. 
شـاعر و دیپلماتـی کـه به عنوان وزیر خارجه سـوریه انتخاب شـد و در واپسـین سـال های 
عمـرش، رئیـس انجمـن زبـان عربـی در دمشـق شـد. شـعر وی بـه نام »حمـاة الديـار« به 
سـال ۱9۳8 به عنوان سرود ملی سـوریه به رسـمیت شـناخته شـد که در چند مرحله مورد 
بررسـی قـرار می گیرد؛ در مرحلـه اول، زیر عناصر آشـکاری که بر نـوع ایدئولوژی دلالت 

می کند، خط کشـیده شـده اسـت:

پاسداران سرزمین، درود بر شماحماةُ الدیار علیکم سلام

خوار نخواهند شد، روآن های سربلند ماأبَت أن تذِلّ النفوسُ الکرام

خاک عربگرایی، خآن های پاک استعَرینُ العُروبة بیتُ حرام

و بلندجایگاه ستارگان، پناهگاهی رخنه ناپذیروعَرشُ الشموس حِمیً لا یُضام

دشت های شام، و دژهای افراختهرُبوعُ الشَآم بروجُ العلا

سرکشیده است به آسمان، برفراز ابرتُحاکی السماء بعالی السناء

سرزمینی باشکوه با مهرهای تابانفأرضٌ زهت بالشموس الوِضا

که آسمانی است دیگر، یا که چون آسمانسماءٌ لعمرُک أو کالسّما

جنبش آرزوها و تپش دل هارَفیف الأمانی وخفق الفؤاد



201

20
ره 

ما
 ش

ی •
عرب

ب 
 اد

قد
ه ن

ام
شن

وه
پژ

بر پرچمی است که کشور را یکپارچه کردعلی عَلَمٍ ضَمّ شمل البلاد

سیاه آن به رنگ همه چشمان سیاهأما فیه من کُلّ عین سَواد

و جوهر آن ز خون همه شهیدان؟ومن دَم کلِّ شهید مداد؟

روآن های ما سرفراز است و گذشته مان پرشکوهنُفوس أباة و ماضٍ مجید

چرا که روان روشن دلان، نگهبان پرُتوان ماستو روح الأضاحی رَقیب عتید

»ولید« از ماست و از ماست »رشید«فمنّا الولید و منّا الرشید

پس چرا پیروزمند نباشیم و شکوفا؟فلِمَ لا نسود و لِم لا نشید؟

در ایـن مرحلـه هر یـک از عنـاصر آشـکاری کـه بر نـوع ایدئولـوژی دلالـت می کند، 
مشـخص شـده اسـت. به دیگر بیـان، هر یـک از ایـن عنـاصر، سر نخی اند که بـا تدقیق 
نظـر در سـاختار و معنـای بـه کار رفتـه در آن هـا می تـوان، باورهـای ایدئولوژیـک ملـت 

سـوریه را دریافت. 

2-2-2 شناسایی عناصر پنهان آرتیفکت:
در مرحلـه دومِ تحلیـل آرتیفکـت، منتقـد بـه بررسـی اندیشـه ها، ارجاع هـا، موضوع هـا، 
تلمیحـات یـا مفاهیمی می پردازد که عناصر آشـکار آرتیفکت بـر آن دلالت دارنـد. در این 
مرحلـه، در حقیقـت منتقـد در پی کشـف معنـای عنـاصر آشـکار آرتیفکـت بر می آید که 
اسـاس فرضیـه ایدئولوژیـک آرتیفکت را تشـکیل می دهـد. از آنجـا که معنی، همـواره از 
طریق زبان، که متشـکل از نظام دال و مدلول اسـت، ظاهر می شـود، باید »شـبکه پیچیده 
دال هـا و مدلول ها کشـف شـود تا ایدئولـوژی نهفتـه در ورای ظاهر طبیعی معنی، آشـکار 
گـردد« )عرب یوسـف آبادی و میـرزاده، ۱۳9۵: 8۰(. برای مشـخص کـردن این امر، طبعاً 
تفسـیری کـه منتقد ارائه می دهد، برداشـتی اسـت کـه صرفـاً او از آرتیفکـت دارد و ممکن 
اسـت شـخص دیگری برداشـت متفاوتی از این عناصر داشـته باشـد. بنابراین، فهرسـت 

عنـاصر آشـکار ایـن سرود بـا توجه به بسـامد آن ها بـه این صورت اسـت:

بسامدعناصر آشکار
6حماة/ النفوس/ الشموس/ عین سواد

6الدیار/عرین/ عرش/ ربوع/ بروج/ أرض/ البلاد
حـال بایـد دیـد کـه هر یـک از ایـن عنـاصر بر چـه چیـزی دلالـت دارنـد. در شـعر مورد 
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بحـث، هر یک از عناصر آشـکار بر ایـن مفاهیم دلالت دارنـد: حماة: مردم مبـارز، جوانان 
غیـور/ عریـن: سرزمیـن، خـاک/ عـرش: سرزمیـن، قـدرت/ الشـموس: مـردم/ علـم: نماد 
وحـدت/ عیـن سـواد: مردم سرزمیـن، مبـارزان سرزمین/ ربـوع و بروج: سرزمین سـوریه/ 
الولیـد: نـوزاد متولـد شـده، خالد بـن ولید مخزومـی، ولید بن عبدالملک/ الرشـید: مـرد بالغ 
و بـزرگ، هـارون الرشـید/ رقیب: فرشـته رقیب، محافـظ، الگو/ عتید: فرشـته عتیـد، آماده.

3-2-2 معرفی ایدئولوژی آرتیفکت:
در مرحلـه سـوم، منتقـد، عنـاصر پنهـان آرتیفکـت را در گروه هـای مشـخصی طبقه بندی 
می کنـد و سـپس آن ها را به گونه ای در چهارچوبی منسـجم ارائه می دهـد. این چهارچوب 
نمایانگـر ایدئولوژی  می باشـد کـه آرتیفکت به طور ضمنی نماینـده آن اسـت. در این مرحله، 
تأکیـد اصلـی بر عناصر پنهان آرتیفکت اسـت که منتقـد در مرحله قبل آن ها را شناسـایی 
کـرده اسـت )احمـدی، ۱۳9۷: ۲۵۵(. بـه عبـارت دیگـر بایـد به ایـن نتیجه رسـید که چه 
خوانشـی از آرتیفکـت مرجـح اسـت؟ آرتیفکت ها، چـه باورها، احساسـات و افـکاری را 
در مخاطبـان ایجـاد می کنـد؟ اسـتدلال هایی کـه در آرتیفکت آمده اسـت چـه فرضیه هایی 
را اثبـات می  کنـد؟ آرتیفکـت چـه ویژگی هـا، نقش ها، کنش ها یـا نگرش هایی را پیشـنهاد 
می دهـد؟ آرتیفکـت، مخاطبـان را از چـه نگرش هایـی بر حـذر مـی دارد تا دربـاره صحت، 

سـقم و ایدئولـوژی آرتیفکت اطمینان حاصل کـرد )فـوس، ۲۰۰9: ۲۱8(.
مهم تریـن اجزای تشـکیل دهنـده ایدئولـوژی که در بررسـی عناصر پنهـان آرتیفکت 

مطرح می شـود، عبارتنـد از: 
- عضویـت: بر مبنای ایدئولوژی کشـف شـده چه کسـانی بـه آن باور دارنـد؟ این افراد 

چـه جایگاهـی و چه علایقـی دارند؟ چه کسـی می تواند به این گـروه بپیوندد؟
- فعالیـت: افـرادی کـه بـه این ایدئولـوژی اعتقاد دارند چـه اهدافـی را دنبال می کنند 

و بـه دنبال درک چه هسـتند؟
- باور‌اصلی: کدام باور به بهرین شکل جوهر اصلی ایدئولوژی را نمایندگی می کند؟

- حادثـه‌اصلـی: چـه حادثه، اخراع، دوره تاریخی، جنبش یا شرایطی، بیشـرین تأثیر 
را بر شـکل گیری ایدئولوژی داشـته است؟

- متن‌اصلی: کدام متن یا متونی منابع اصلی ایدئولوژی به شمار می آیند؟
- قـدرت‌اصلـی: بـر مبنـای ایدئولوژی چه کسـی یا چه چیزی بالاترین قدرت محسـوب 

شود؟ می 
- ارزش/‌هنجـار: اصلی تریـن ارزش هـای ایدئولـوژی چیسـتند؟ آن هـا کـه بـه ایـن 
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ایدئولـوژی بـاور دارنـد، چگونـه خـود و دیگـران را ارزیابـی می کننـد؟
- جایـگاه‌روابـط‌گروهـی: چـه کسـانی از نمایندگان ایـن ایدئولـوژی را حمایت می کنند؟ 

چه کسـانی دشـمنان یا رقیبـان این ایدئولوژی هسـتند؟
- منابع: نمایندگان این ایدئولوژی به چه منابع اجتماعی احتیاج دارند؟ )همان، ۲۱8- ۲۱9(

بـا توجـه بـه ایـن مرحلـه، اگـر بخواهیـم عنـاصر پنهـان ایـن سروده را در گروه هـای 
موضوعـی مشـخصی طبقه بنـدی کنیـم، بـه دو موضـوع دسـت می یابیـم:

الف-‌وطن: الدیار، عرین، عرش، ربوع، بروج، أرض، البلاد. 
ب-‌مردم: حماة، النفوس، الشموس، عین سواد.

بایـد بدانیـم کـه شـاعر سروده خـود را درباره وطـن و مـردم آن سروده اسـت، بنابراین 
آرتیفکت هـای ایدئولوژیـک ایـن سروده، با محوریت وطن، مـردم و آرمآن هـای آن ها سروده 
شـده اسـت که باید با خوانشـی ایدئولوژیکی بـه تشریح هر یک از آرتیفکت هـا پرداخت. 
ایـن شـعر با آرتیفکـت »حمـاة الدیار« آغاز می شـود کـه عنـوان سروده هم قـرار گرفته 
اسـت. شروع سروده بـا زبـان دیالـوگ، در خطـاب قـرار دادن مـردم سـوریه به عنـوان 
»پاسـداران وطـن«، بـه جـای واژه »هم وطـن« بیانگـر چنـد ایدئولـوژی اسـت؛ اول اینکه 
بیان کننده روح آزادی خواه، عرق ملی مردم سـوریه و اوج مسـئولیت پذیریشـان در دفاع از 
حریمشـان اسـت. اگرچه در ذکر واژه هم وطن هم برانگیختگی وجود داشـت ولی در اینجا 
برانگیختگـی را از مبـارزه شروع کـرد، مبـارزه ای که به اسـتقلال کشـور منجر می شـود. 
دوم اینکـه این دفاع و پاسـداری، خصیصه ای موقت نیسـت؛ بلکه جزء شخصیتشـان 
شـده کـه از آن هـا تجریـد و انتـزاع نمی شـود؛ سـوم اینکه شـاعر با ذکـر ویژگی هـای مثبتی 
کـه در ادامـه سروده بـرای آن هـا بر می شـمارد و قرینه »أبت أن تـذلّ« به آن اشـاره می کند، 
تـلاش کـرده تـا ایـن ویژگـی را در آن هـا اثبـات و صفت سـلبی ذلـت را از آن هـا نفی کند. 
شـاخصه ای کـه شـعار دیـن اسـلام را در مبـارزه با دشـمن، تداعـی می کنـد )هیهات من 
الذلـة( و یـا ممکن اسـت هدف، رفـع هرگونه شـبهه، تییج روح حماسـی مـردم در اثبات آن 
صفـت ایجابـی و سـلب کـردن آن از ملت هـای دیگـر باشـد. دولت هـای مرتجـع و بزدلـی 
کـه تحـت تأثیـر فشـارها و حب قـدرت، خـود را تسـلیم خواسـته های دشـمنان کـرده و با 
انـدک فشـاری از جانب دشـمن میهـن و آرمآن های ملـی را فراموش کرده و تن به تسـلیم 

بیگانـگان دادند. 
 چهـارم، اشـاره دارد به اسـراتژی ایـن سرزمین در تقابل مداوم با اسـتعمارهای مختلف 
فرانسـه، عثمانـی، انگلیـس و اسرائیل در گذشـته؛ گویی آن ها همیشـه در معرض جنگ با 
دشـمن اند و همـواره بایـد بـرای دفاع آماده باشـند و رسـالتی جـز این ندارند. این مسـئله 
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ممکـن اسـت به دلیل ویژگـی جغرافیایی این سرزمین و اهمیت سیاسـی آن باشـد که مانند 
پلـی، آسـیا، اروپـا و آفریقـا را به هـم پیونـد داده. اما در نهایـت این خاک پـاک، متعلق به 

نـژاد عـرب اسـت و محال اسـت که با ذلت تسـلیم بیگانگان شـود: 

أبـت أن تـذلَّ النفـوسُ الکـرامحمــاةَ الدیــار علیکــم ســلام 

شـاعر برای بیان نفوذ ناپذیـری این سرزمین در برابر بیگانگان، از چند تعبیر اسـتفاده 
کـرده اسـت. ابتـدا تعبیـر اسـتعاری »عرین العروبـة« را بـه جـای »سرزمین« بـه کار برده 
اسـت تـا به طور پنهانی به شـجاعت مردان آن سرزمین اشـاره کند. سرزمینـی که مدافعان 
آن باید همچون شـیران بیشـه باشند تا کسـی جرأت ورود به حریمشـان را نداشته باشد. از 
آنجا که »همراه سـاختن صفت های مناسـب با اسـامی، آشکارترین اسـتفاده از هم جواری 
اسـت« )بینگـر، ۱۳۷6: 9۷(. شـاعر بـا مهـارت خاصـی توانسـته اسـت، هم زمـان بـا دو 
کلمـه، حـس شـهامت، دلیـری و ملی گرایی عرب هـا را تییج کند. حسـی کـه پدید آورنده 

وفاداری، شـور و دلبسـتگی افراد به عناصر تشـکیل دهنده ملت اسـت. 
در وصفـی دیگـر، بـا تعبیـر »بیت حرام« اشـاره بـه تقـدس آن سرزمین و تشـبیه آن به 
بیـت الحـرام دارد؛ چـرا کـه فرزنـد پـاک رسـول خـدا )ص( در آنجا آرمیده اسـت؛ سـپس 
در اسـتعاره دیگـری هماننـد نمونه هـای قبلی کـه در آرتیفکت »عرش الشـموس« نمـود یافته 
اسـت، در صـدد تثبیت بـاور عموم در تبییـن ویژگی این سرزمین اسـت. با توجـه به اینکه 
خورشـید در همۀ فرهنگ ها نمادی برجسـته  دارد، در این فرهنگ، کلید واژه »شـموس«، نماد 
جوانـان غیوری اسـت کـه قهرمانانه از سرزمیـن خود دفاع می کنند؛ جوانانی که مسـتقیم 

یـا غیر مسـتقیم، سرزندگی، شـادی و نشـاط را به ارمغـان می آورند.
بـه عبـارت دیگـر، همان طـور کـه خورشـید در آسـمان در مقایسـه بـا دیگـر عنـاصر، 
نقـش اصلـی و منحـر بـه فـردی دارد، تـک تـک ایـن جوانـان در سرزمین خـود چون 
خورشـید های پـر فروغی انـد که بـا گرمای وجـود و محبت خـود در جهت تعالـی و آبادانی 
کشـور خـود می کوشـند. با ایـن تفاوت کـه گرمای وجودشـان برای دشـمنان سـوزاننده و 
برای خودشـان حیات بخش اسـت و مانند خورشـید به لحاظ سـوق الجیشـی در موقعیتی 
والا قـرار دارنـد که برای دشـمنان دسـت نیافتنی اند، همچنین این نمـاد، القاگر این نگرش 
اسـت کـه عنر خورشـید در این فرهنـگ، از تقدس و احـرام خاصی برخوردار اسـت:

ــرام  ــت ح ــة بی ــن العروب وعرش الشـموس حمیً لا یُضامعری

بـرای برجسته سـازی جایـگاه والای سـوریه در مقابـل دیگـر  ادامـه، شـاعر   در 
سرزمین هـا، همـه عنـاصر طبیعـی سرزمیـن، از جمله زمیـن، آسـمان، دشـت و تپـه زار را به 
کار می گیـرد و پیش انگاره هایـی از جنـس اوج و تعالـی ترسـیم می کنـد )یوسـف آبادی، 
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۱۳98: ۱۱۰(، ایـن تصویـر دیـداری بـا تقابـل آرتیفکت هـا در »عریـن و بیـت«، »ربوع و 
بـروج«، »أرض و سـماء« و »تـذلّ و الکـرام« به طـور مجسـم تری مضمون را بـه منصه ظهور 
می گـذارد. همچنیـن ترسـیم »ربـوع«، به عنـوان پسـت ترین مـکان و »بـروج«، بـه عنـوان 
مرتفع تریـن مکان با برشـمردن همه عناصر طبیعت بر تنوع و وسـعت ایـن سرزمین دلالت 
دارد؛ سرزمینـی کـه قهرمانانش چون خورشـید در آسـمان می درخشـند و ایـن سرزمین در 
شـکوه و عظمت گویـی کـه خـود، آسـمانی اسـت یـا مانند آسـمان به نظـر می رسـد. گفتنی 
اسـت کاربسـت آرتیفکت آسـمان، القاگر مفهوم عظمت، شـکوه، عزت، کرامت، گسردگی 
و نفوذ ناپذیـری بـرای ایـن کشـور اسـت و در ذهن مخاطـب،  القا می کند کـه این سرزمین 
بـا ویژگی های برجسـته ای که دارد، گویی در فضا و دنیای دیگری اسـت؛ ترسـیم این فضا 
با واج آرایی برخاسـته از »الف« در واژگانی چون »الشَـآم، علا، سـماء، عالی، سـنا، وضیا« و 
»عیـن« در »عریـن، عرش، ربوع، عـلا، عالی، عمرک«، همچنین تکرار واژه »سـماء« به اوج 
خـود می رسـد و جـای تردیدی در پذیـرش ایـن ایدئولوژی بـرای مخاطب باقـی نمی گذارد. 
در واقـع »حـرف الـف، بر امتداد و اسـتقامت دلالت دارد و شـاعر در این ابیـات پایداری 
و اسـتقامت خویـش را بـا حروفی بیان کرده اسـت که بـا روح آزادی خواه مردم متناسـب 
اسـت« )ابویسـانی، ۱۳9۴: ۴۲( و حـرف عیـن نیـز از حروف حلقی اسـت کـه ادای آن، 
مفاهیمـی چـون تحرک، بیـداری، عزت، برتـری، پاکی و احساسـات واقعی انسـانی چون، 
عشـق، خشـوع و عزت نفس، را به خواننده القا می کند )عباس، ۱998: ۲۲8(؛ بنابراین، 
سـمفونی ایجاد  شـده از موسـیقی حـروف، منسـجم اسـت و بـا مضمون هماهنگ اسـت و 
شـاعر از این بسـامد علاوه بر زیبایی موسـیقایی خود، برای افزایش سرعـت انتقال معنا و 

شـورانگیزی مخاطب، اسـتفاده کرده است:

تحاکی السـماء بعالی السـناء...ربــوعُ الشَــآم بــروج اُلعــلا 

در ادامـه، خلیـل بـک بـا کاربسـت آرتیفکـت »علم«، کـه نماد وحـدت و اتحاد اسـت 
قصـد داشـته کـه به طور غیر مسـتقیم بـر اسـتواری و انسـجام وطن تأکیـد کنـد، »از این 
جهـت کـه پرچم، نشـانی از همبسـتگی در عمـل و اتحاد در شـعار بوده به گونـه ای که اگر 
در جنگـی پرچـم از دسـت پرچـم دار می افتـاد، نوعی شکسـت و از هم گسـیختگی برای 
لشـگر بـه شـمار می آمـد )هادی منـش، ۱۳8۳: ۴۰(. از ایـن رهگذر، شـاعر احساسـات 

مخاطـب خـود را در ایـن جهـت تییـج و هدایت کند: 

علـی عَلَـمٍ ضَـمّ شـمل البـلادرفیــف الأمانــی وخفــق الفــؤاد

مـداد؟أمــا فیــه مــن کلّ عیــن سَــواد شـهید  کلّ  دم  ومـن 
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نکتـۀ مؤثـری کـه در این نمونه وجود دارد این اسـت که شـاعر با ایجاد تصویـر دیداری 
و حسـن تعلیلی زیبا، دسـت به آشـنایی زدایی می زند؛ سیاهی رنگ پرچم کشـور سوریه را 
از سـیاهی چشـمان مردم و سرخـی آن را بدل از جوهـر، از سرخی خون شـهیدان می داند. 
کاربـرد آرتیفکـت »عیـن« از میـان عضوهـای مختلـف بـدن، نشـان از بیـداری، بصیرت و 
هوشـیاری جوانمـردان اسـت و در تعلیـل سرخی خون شـهیدان بـه سرخی رنـگ پرچم در 
وهله اول این طور برداشـت می شـود که شـهدا راهـی راه عزت را نایان کردنـد و جوانمردان 
سـوریه هـم بایـد ایـن راه را ادامـه دهنـد. در تعقیـب ذکـر خـون شـهدا، پـس از چشـم، 
این گونـه تبیین می شـود که مردم همیشـه بیـدار و در صحنـه حاضرنـد و در نتیجه به خاطر 
خصلـت بصیرت،حاضرند با شـهادت، خونشـان را فدا کننـد؛ دوم اینکـه در این سرزمین، 
خون های زیادی ریخته شـده و رشـادت های زیادی در برابر دشـمن رخ داده اسـت؛ سوم 
نشـان از صـدق احسـاس گوینده و باور عمیقـش به مردم این کشـور و شـهادت دارد که 
از خـون شـهید به عنوان عنـری مقدس و متبرک یـاد می کند؛ عنری که پرچم کشـور 

را مقـدس کـرده تا روح حماسـه و پایداری مـردم را به خـروش بیاورد.
بایـد متذکـر شـد کـه »در آثـاری کـه از شـیوه سـؤال و جواب اسـتفاده شـده اسـت، 
فنـون و شـیوه های اقناع خود را بیشـر نشـان می دهنـد و در نتیجه تحلیـل و ارزیابی آن ها 
آسـان تر انجـام می شـود؛ زیـرا در ایـن گونه آثـار، دو طرف ارتبـاط در متن حضـوری فعال 

دارنـد )احمـدی، ۱۳9۴: ۴(.
 در دیگـر سـوی، شـاعر از روآن هـای پـاک و بـا غیـرت و سرفـراز مـردم نـام می برد و 
با بازگشـت به گذشـته و تقویت حس نوسـتالژیک مردم، سـوریه را کشـور اصیلی معرفی 
می کنـد کـه مردم آن صاحب عـزت، مجـد، شرف و بزرگی اند. آن ها این روحیه را از گذشـته 
بـه ارث برده انـد و خون شـهداء، فـداکاری، شرافـت و جوانمردی برای آن ها چـون محرکّ و 

محافظی در حفظ اسـتقلال و عزت و شرافت کشـور اسـت:

و روح الأضاحـی رقیـب عتیدنفــوس أبــاة و مــاضٍ مجیــد  

نکتـه دیگـری که در سـطر دوم ایـن سرود قـرار دارد، تعبیـر »رقیب عتید« اسـت. این 
تعبیـر بر گرفتـه از آیه ۱8 سـوره )ق( می باشـد: )مَـا يَلْفِظُ مِـنْ قـَوْلٍ إلِاَّ لدََيْهِ رقَِيـبٌ عَتِيدٌ(، 
رقیب و عتید، فرشـته ای هسـتند که محافظ اعمال انسـان هسـتند. در اینجا هم با کاربست 
مجـاز عقلـی و تکرار مضمون قبل، روح شـهیدان و فداکاران را انگیزه و محرکـی در دفاع از 
کشـور معرفـی می کند تا مفهـوم تأثیر خون شـهیدان را در حفظ آرمآن های مردم، برجسـته 
و اثـر گذارتـر کنـد؛ از سـویی دیگر، اسـتفاده از عبـارت »نفوس أبـاة« به جای »الشـعب 
السـوری« و توصیفاتی همچون »عرین العروبة«، »بیت حرام«، »عرش الشـموس« و »ربوع 
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الشـام« در ابتـدای سرود، بـرای هژمونـی سرزمیـن سـوریه، از نـوع بارور سـازی معنایـی 
اسـت کـه ایدئولـوژی حفظ قـدرت و ثبـت هویت ملی ـ فرهنگـی ملت سـوریه را تریح 
مـی کنـد )یوسـف آبـادی، ۱۱۰:۱۳98(؛ بنابرایـن، این کاربسـت القاگر این تفکر اسـت 
که روح مردم آزاد اسـت و در بند جسـم و لذت های دنیوی نیسـت، در واقع شـاعر قصد 
داشـته ایـن شـبهه را از اذهـان دور کنـد که با اینکه جسـم جوانمـردان فدای وطن اسـت، 

روحشـان آزاد و رها سـت.

فلِـمَ لا نسـود و لِـم لا نشـید؟فمنّــا الولیــد و منـّـا الرشــید

 در نمونـه بـالا، در تفسـیر آرتیفکت هـای »ولید« و »رشـید« از نظرگاه نقـد ایدئولوژیک 
چنیـن بایـد گفـت که: مقصـود از ولید »خالد بـن ولید مخزومـی« یا خلیفه امـوی، »ولید بن 
عبدالملک« اسـت؛ زیرا دوران این دو خلیفه، دورۀ آغاز حکومت مسـتقل اسـلامی در شام 
بود و مقصود از »رشـید«، خلیفه مشـهور عباسـی »هارون الرشـید« اسـت و هر دو خلیفه، 
از خلفـای صاحـب نـام بودند. دوره ولید بن عبدالملک، شـام )سـوریه(، نخسـتین کشـور 
بزرگ اسـلامی بود و در دوره هارون الرشـید، بغداد تبدیل به بزرگرین دولت اسـلامی شـد؛ 
بنابرایـن در دوران خلافـت ایـن دو خلیفـه، کشـور به اوج قـدرت و پیشرفت خـود در همۀ 
زمینه هـا رسـید و حکومت اسـلامی گسـرش یافت. اشـاره بـه این دو شـخصیت می تواند 
اشـاره به این بعد شخصیتیشـان، یعنی شـجاعت و قدرت باشد؛ لذا شـاعر از مردم دعوت 
می کند که با بازگشـت به گذشـته پر افتخارشـان، احسـاس غرور و برتری و عزت داشـته 
باشـند؛ چـون اجـداد آن هـا خالـد بن ولیـد و هـارون الرشـید، از بـزرگان تاریخ هسـتند و 

شایسـته اسـت که آن ها هم احسـاس غرور داشـته باشـند و به خود ببالند.
گفتنـی اسـت که معنـای لغوی دو اسـم )نـوزاد تازه متولد شـده و مـرد بالـغ و بزرگ( 
القاگـر این مسـأله اسـت که نسـل های آینـده از کوچک گرفتـه تا بزرگ، همگـی متعهد و 
ملتـزم به سـوریه هسـتند و همه این افـراد، از کوچک تا بـزرگ، در راه دفـاع از وطن تلاش 
می کنند و وقتی کشـوری چنین پشـتوانه هایی داشـته باشـد، شـکوفایی کشـور، سیادت و 
سروری حـق او سـت. بـه عبارتـی دیگـر، دلالـت لغـوی دو نـام به گذشـته پر افتخـار آن 
دو دخالـت داده دارد و اشـاره ای اسـت بـه آینـده درخشـان و موجب شـکل گیری هژمونی 
قـدرت و شـجاعت در در ذهن مخاطب می شـود که از منظر نقد ایدئولوژیـک و رتوریکی، 

قابل تقدیر اسـت.
اسـتفهام مـراع آخر سرود، بر معانـی ثانویه دلالـت دارد و هـدف آن، زدودن هرگونه 
تردید اسـت. شـاعر با اسـتفاده از سـاختار پرسشـی، قصد دارد کـه هر گونه تردیـدی را از 
مخاطـب بزدایـد و از او اقـرار بگیرد؛ همچنین او را به پیروی از گذشـته پـر افتخار، عزت و 
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سروری فـرا بخواند؛ »جمله پرسشـی به سـبب پذیرش معانـی ثانوی و تأثیرگذاری در شـیوه 
انتقال مفهوم و احسـاس به مخاطب« )یوسـف، ۲۰۰۰: ۱۷( ذهن مخاطب را به پاسـخی که 

در آن هیـچ تردیـدی نـدارد ترغیب می کند.
دقـت در میزان کاربسـت حروف، بیانگر تنوع قافیه هـای »میم«، »الـف« و »دال« و از 
همه مهم تر، سـکون قافیه ها و بسـامد بالای قافیه مقیده در این سرود اسـت که  در انتقال 
حـس امنیـت و آرامـش بـه خواننـده نقش مهمـی دارد. از سـویی دیگـر با علم بـه اینکه 
جمله هـای اسـمیه بـر ثبـوت و دوام و جمله هـای فعلیـه بـر اسـتمرار و تکـرار فعـل دلالت 
دارنـد، اسـتفاده دوازده مرتبـه ای جملۀ اسـمیه در مقایسـه با کاربسـت سـه مرتبـه ای جمله 
فعلیـه، معنـادار اسـت و بـا توجه بـه سـیاق می توان چنیـن برداشـت کرد که شـاعر قصد 

داشـته وضعیـت کشـور را وضعیتی با ثبـات و امن نشـان دهد.

کارکردهای ایدئولوژی آرتیفکت: 4-2-2 شناسایی 
در مرحلـه آخـر، منتقد نشـان می دهد کـه ایدئولوژی بازسـازی شـده، چه کارکـردی برای 
مخاطبانـی دارد کـه بـا آن مواجـه می شـوند و چـه نتایجـی بـه همـراه دارد. آیـا آرتیفکـت، 
مخاطبـان را ترغیـب می کند که موقعیت یا شرایـط خاصی را در مسـائل اجتماعی بپذیرند؟ 

)فـوس، ۲۰۰9 :۲۲۰(.
چنانچـه از ایـن زاویـه بـه مـتن بنگریـم می توانیـم این طـور نتیجـه بگیریـم کـه ایـن 
سرود بـه دلیـل آکنده بـودن از مفاهیم ایدئولوژیکـی مرتبط با هژمونی ملـت، از نظرگاه نقد 
رتوریکی و چشـم انداز نقد ایدئولوژیک سـتودنی اسـت. شـاعر تلاش کرده با کاربسـت 
آرتیفکت هـای ارزشـی برخاسـته از عـزت، آزادی، قـدرت، نفـوذ ناپذیـری، وحـدت و 
همبسـتگی، شهادت، گذشـته پر افتخار و استفاده از شـگردهای ادبی، استفاده از جملات 
ایجابـی بـا انگیزه رسـیدن بـه آرمان های نیـک، ایجاز، همدلـی با مخاطب، صـدق عاطفه و 
صراحـت، بـزرگ نمایی، تکرار و پرسـش و پاسـخ، و ارائه نمودهای عینـی و تاریخی، ذهن 
مخاطـب را درگیـر و باور او را به اقناع برسـاند؛ اقناعی که به بیـداری وجدان و برانگیختن 

روح آن هـا منجر شـود. 

گیری: 3- نتیجه 
از آنچـه گذشـت روشـن می شـد کـه نقـد ایدئولوژیـک، به عنـوان یکـی از حوزه هـای 
نقـد رتوریکـی بـه بررسـی عنـاصر ایدئولوژیـک موجـود در یک اثـر و عواملی که سـبب 
تأثیرگـذاری و اقناع کننـده ایدئولوژیکـی مخاطـب، می پـردازد. سرود ملـی کشـور سـوریه، 
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ژانـری سیاسـی و حماسـی و آکنده از مفاهیـم ایدئولوژیک اسـت. با عنایت بـه اینکه این 
کشـور عربی بارها در معرض اسـتعمارهای گوناگون و دخالت کشورهای بیگانه قرار گرفته 
اسـت، مسـیر پر پیچ و خمی در جهت آزادی و اسـتقلال پیموده اسـت که این موضوع در 
سرود ملـی آن، نمـود یافتـه و جلـب توجـه می کنـد. بررسـی نشـان می دهـد کـه سرود ملی 
کشـور سـوریه، به عنوان کشـور در حال توسعه و مسـلمان، به پرکاربردترین طبقات معنایی 
و ایدئولوژیکـی چـون میهـن، عزت مـردم، اسـتقلال و آزادی، ملی گرایی، آییـن، وحدت و 
همبسـتگی، پایـداری در راه وطـن، تحـرک و خیزش، جهـاد و مبـارزه، فـداکاری و از خود 
گذشـتگی و دعوت به سـوی آن، مفاهیم نوستالژیک و ترسیم وضعیت مطلوب برای کشور 
و از همـه مهم تـر بـه هویت ملـی توجه ویژه نشـان داده اسـت؛ که البتـه آرتیفکت ها، نقش 
مهمـی در القـای ایدئولوژی هژمونی ملت داشـته اسـت. در این سرود، شـاعر بیش از هر 
چیز، در پی برانگیختن حس ناسیونالیسـتی ملت اسـت، همین امر سـبب شـده اسـت که 
اشـاره مسـتقیمی بـه دیـن و آیین در بیـان آرمان های وطن نداشـته باشـد؛ ولی این شـاعر 
سیاسـت مدار، ظرافت مندانه و با اشـاره نا محسـوس به ذلت ناپذیری و فرهنگ شـهادت، 

ایـن کاسـتی را جـبران کـرده و بـاور به دیـن و آییـن را در مخاطب تقویت کرده اسـت.
به طـور کلـی در این سرود، قدرت آرتیفکت هـا در بیان مفاهیم هژمونیک ایدئولوژیکی، 
همـراه بـا ریتـم و نظم آهنـگ زیبـا، موسـیقی، دلالت هـای زبانـی و بیانـی چون اسـتعاره، 
تشـخیص و تشـبیه، صـدق عاطفـه و صراحـت در بیـان، مخاطـب را بـه اقنـاع و پذیـرش 
ایدئولوژیـک رسـانده اسـت و روح حماسـی و ناسیونالیسـتی او را در دفـاع از وطـن و 

آرمآن هـای آن بـه خـروش آورده اسـت.
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Rhetorical critique of the Syrian national anthem
(With an ideological critique approach from the perspective of Sonia Foss)
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Abstract:
Rhetorical criticism is a critical movement developed in ancient Greece. 
This criticism is broadly divided into two periods, traditional and modern. 
In the traditional period it is only a method of criticism based on the five 
canons of Aristotle's rhetoric of invention, arrangement, style, memory, 
and delivery, and is now called the New Aristotelian criticism, but in the 
new era and in the twentieth century and the advent of new theorists it 
has evolved from a critical approach to a critical movement with many 
perspectives, of which the New Aristotelian criticism is only one of them. 
Ideological criticism, as one of the most famous of these perspectives, 
examines the overt and covert ideological elements in a work to explain 
its communicative functions and reveals its hegemonic ideology. One of 
the most important genres in depicting Ideological beliefs is national 
anthem. The national anthem, as a patriotic song that supports the 
culture and represents the identity of a nation, plays an important role in 
the credibility and unity of a nation. Accordingly, the present study aims 
to do a rhetorical criticism of the national anthem of Syria as a country 
with a strategic position and a varied and rich civilization history with 
a descriptive-analytical approach from Sonja. Foss’ viewpoint so as to 
investigate ideological influence factors in this anthem through overt and 
covert linguistic artifacts, vocabulary, and music.
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